
و صنعت  گران در جامعه تبيين موقعيت ناهمگون هنرمندان
 عصر تيموريان

 يخ ايران اسلامي، دانشگاه اصفهان دكتري رشته تارمعصومه سمائي دستجرديدكتر
خ ايران اسلامي، دانشگاه اصفهانوحيد عابدين پور جوشقاني دكتري رشته تاريدكتر

يخ دانشگاه اصفهان گروه تاراستاددكتر فريدون الهياري،  

 چكيده
و جايگاه اقشاري همچون سياست و مداران، نظاميا در بررسي تحولات تاريخي ايران همواره بر نقش ن

و صنعتروحانيون تأكيد شده است؛ اما در در اين ميان اقشاري چون هنرمندان گران نيز وجود داشتند كه
در)ق771-913(ايران طي ادوار مختلف از جمله دوره حاكميت تيموريان بر  و سهم قابل توجهي را نقش

و كارآمدي. گيري اين تحولات ايفا نمودند شكل و صنعت در اين دوره و فراگير شدن هنر شكوفايي
و صنعت به گران در عرصه هنرمندان و موقعيت متفاوتي نسبت هاي مختلف سبب شد تا اين گروه از جايگاه

يك. ديگر ادوار برخوردار شوند و صنعت در بين طبقات مختلف از بالاترين از و اشتغال به هنر سو توجه
و صنعتمي سطوح اجتماعي تا افرادي با خاستگاه غلا يك مانع از قرار گرفتن هنرمندان گران اين دوره در

و معيشتي،. مرتبه اجتماعي معين گرديد از سوي ديگر تفاوت در ملّيت، خاستگاه اجتماعي، سطح رفاهي
و اخلاقي، قابليته نگرش و توانمندي اي اعتقادي و همچنين ميزان شهرت ايشان علمي هاي ها و فني آنان

و عدم ثبات در موقعيت اجتماعي اين قشر را شدت بخشيدند با. در بين مردم، ناهمگوني تحقيق حاضر
و اجتماع و صنعتــي هنرمنـهدف بازنمايي زواياي مختلف زندگي فردي تيــگران در جامع دان بهـه  موري

و شناسايي. پردازدمي بررسي موارد مذكور نتايج اين بررسي از لحاظ مطالعات تاريخ اجتماعي ايران
ز اهميتــجايگاه اين قشر در نظام اجتماعي اين دوره با توجه به كمبود اطلاعات تاريخي در اين زمينه حائ

15/7/95: پذيرش تاريخ8/6/93: دريافت تاريخ
E-mail: masoomeh.samaei@naghshejahan.ac.ir 

 



و اسلاممجله پژوهش و تابستان18شماره هاي تاريخي ايران 112 1395بهار

و اسناد تاريخي، تحليلي-در همين راستا روش اين پژوهش توصيفي. است و بر مبناي سه دسته منابع
و هنري است .اجتماعي

.گران، موقعيت اجتماعي تيموريان، هنرمندان، صنعت:واژگان كليدي

 مقدمه
و در يك دوره زماني معين، جايگاه و موقعيت يك فرد يا گروه خاص در يك جامعه به مقام

و نسب، معيارهاي مختلفي همچون. گرددمي اجتماعي اطلاق   شغل، درآمد، ميزان تحصيلات، اصل
و مليت در اين آمار اثرگذار هستند و ادوار مختلف تغيير. دين البته عوامل مذكور ممكن است در جوامع

كه.و تبديل يابند و مكاني و ارزيابي موقعيت اجتماعي توجه به شرايط زماني بدين لحاظ در بررسي
شك توجه به موقعيت اقشار مختلف در يك جامعه به شناختبي.افراد در آن قرار دارند ضروري است
و در نتيجه بهره ساختار اجتماعي آن جامعه، ظرفيت ها وري صحيح از اين ظرفيت هاي نيروي انساني آن

. كندمي هاي مديريتي آن كشور كمكو استعدادها در حل چالش
د توجه به اين آمار به و طبقاتي كه و ويژه در مورد اقشار و به دلايل خاص سياسي ر برخي ادوار

و كارآيي بهتري نسبت به ساير اقشار برخوردار بوده اجتماعي از قابليت اند داراي اهميت بيشتري ها
و شكوفايي هنر در دوره تيموريان، بررسي جايگاه چنان كه با ايجاد زمينه. است هاي مساعد براي رشد

و صنعت او موقعيت هنرمندان . باشدمي هاي تاريخي هميتگران حائز
و قانونمند در اين دوره به مثابه ساير ادوار تاريخي در ايران، با توجه به نبود ساختار اجتماعي منظم

شود اين است كه آيا قشر مذكور از جايگاه ثابتي در جامعه تيموري برخوردار بودهمي پرسشي كه مطرح 
و عدم ثبات اين جايگاه مؤثر بودند؟ پاسخ به اين پرسش است؟ در غير اين صورت چه عواملي در تغيير 

و بررسي موقعيت هنرمندان در و تاريخي به ساختار ناهمگون اجتماعي اين دوره نيازمند نگاهي تحليلي
و اجزاي تشكيل دهنده آن  موضوعي كه تا كنون در قالب. باشدمي اين ساختار به عنوان يكي از عناصر

و جامع هاي صورت گرفته در اين زمينه معدود پژوهش. به آن پرداخته نشده استيك تحقيق مستقل
هايي همچون نگاه تك بعدي، دارا نبودن نگرش جامعه شناختي، اكتفا به وضعيت نيز داراي ضعف

و ابعاد شخصيتي معدودي از هنرمندان، عدم توجه به هنرمندان در قالب اقشار اجتماعي داراي  زندگي
م و كاركرد و برتر براي موقعيت و در نظر گرفتن جايگاهي همواره ثابت تعدد به مثابه ديگر اقشار جامعه

. آنهاست
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و جامعه و بدين لحاظ پژوهش حاضر با نگرشي تاريخي شناختي سعي در ارزيابي موقعيت متغير
و صنعت هايي چون خاستگاه، طبقه، وضعيت گران اين دوره با ارائه شاخص سيال گونه هنرمندان

و سوابق علمي شتي، معتقدات ديني، ويژگيمعي .و شهرت اجتماعي دارد هاي اخلاقي، تحصيلات

 خاستگاه اجتماعي
و در مرحله بعد و صنعتگر و زادگاه هنرمند منظور از خاستگاه در اين پژوهش در وهله اول مولد

و فعاليت آنهاست ك گستره اين خاستگاه را حوزه. محل تمركز و هاي متنوعي اعم از شور، شهر، روستا
پي. گيردمي محله دربر  و اهليت افراد، اهميت پرداختن به اين موضوع، شناسايي هويت، مليت، اصالت

و گروه و سهم ملل، اقوام و صنعتي كشور، اهميت فضاي بردن به نقش هاي مختلف در تحولات هنري
پ و فهم بعضي غلط و تأثير آن بر كاركرد اين اقشار، كشف و ندارياجتماعي هاي تاريخي در باب حرف

آن–صنايع مختلف  و تمركز-ها به حوزه يا واحد جغرافيايي خاص از جمله محدود كردن ، علل حضور
و ساير صاحبان حرف در يك حوزه جغرافيايي مشخص، ارزيابي ظرفيت هنرمندان، صنعت و گران ها

م و سهم اين و صنعت ناطق در رشد، رونق، خيزش يا امكانات خاص مناطق مختلف در حوزه هنر
و سقوط اين جريان در كشور  . باشدمي ضعف، ركود

و بعضاً با و عشايري بي ترديد در طول تاريخ ايران اقشاري با خاستگاه متفاوت شهري، روستايي
و مليت قوميت و صنعتي كشور به ايفاي ها و هدايت جريان هنري هاي مختلف در شكل گيري، رهبري

و بيش ادامه يافت.ه اندنقش پرداخت و. روندي كه در دوره تيموريان نيز كم در اين دوران جريان جذب
و صنعت و مشاركت هنرمندان هاي مختلف ايراني، سوري، گراني با مليت مهاجرت نخبگان سبب حضور

و ايراني در فعاليتو قوميت) عثماني(مي مصري، هندي، رو و نژادهاي متفاوت ترك، عرب هاي ها
و صنعتي كشور شد  به).38: 1328؛ حافظ ابرو، 193: 1363شامي،(هنري اين افراد از يك سو بنا

و ناامني در كشور خويش، اسارت در جنگ ضرورت و نبود هايي چون وقوع جنگ و كوچ اجباري ها
و از سوي ديگر با توجه به وجود شرايط مساعد  و فرهنگي در سرزمين خويش شرايط مساعد اقتصادي

و وجودا و صنعتي و مراكز فعال هنري و فرهنگي همچون امنيت نسبي، نهادها قتصادي، سياسي
و سرمايه گذاري و جذب حاميان و صنعت به ايران مهاجرت كرده و رواني آنها در زمينه هنر هاي مادي

و نهادها شدند و گونه مهاجرت البته اين. اين مراكز  شرايط ها گاه بر خلاف تصور مهاجرين، موقعيت
ها جمعيت چنان كه بنا به گزارش برخي منابع بر اثر اين مهاجرت. مطلوبي را براي آنان در پي نداشت
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و مسكن يافت سمرقند به حدي افزايش يافته بود كه براي همه اين افراد وشدمين در داخل شهر خانه
و آبادي حتي در ميدان بدين سبب. ها نبودآنهاي اطراف آن هم جا براي هاي پيرامون حصار شهر

و چادرها منزلگاهي ناگزير آنان را در خانه و حتي در غارها و محلات بزرگ به طور موقتي منزل داده ها
ج1356راوندي،(براي آنان در نظر گرفته بودند  شكبي). 144: 1366؛ كلاويخو، 3:387،

در سياست و صنعتهاي مديريت نشده برخي از سلاطين اين دوره نظير تيمور گران انتقال هنرمندان
هاي مختلف به برخي شهرها، به ويژه سمرقند، طي فتوحات خويش، در اين آمار بي تأثير نبوده سرزمين

و هدايت نكته ديگر آن كه برخي از نويسندگان در ارزيابي سهم اين ملل در شكل. است گيري، رهبري
و استادا و صنعتي اين عصر، سهم نخبگان ن ايراني را بيشتر از ساير ملل جريان هنري

و صنعت.(pope,1969:75)دانند مي در بديهي است در اين ميان آن دسته از هنرمندان گراني كه
و اقتصادي همچون تبريز، شيراز، اصفهان، يزد، هرات،  شهرها، به ويژه شهرهايي با مركزيت سياسي

و آمل به سر  به ات، ظرفيتبردند از امكانمي نيشابور، مشهد، سمرقند و موقعيت مساعدتري نسبت ها
و دولت داشته  و سهم را در ارائه خدمات به مردم و در نتيجه بيشترين مشاركت سايرين برخوردار بوده

ج1387يزدي،(اند  و تمركز ). 550، 549، 38،532: 1355؛ حبيبي، 2:1256، در چنين شهرهايي تجمع
و صنعت و صنايع نيز به چشم گراني از مناطق مختلف هنرمندان و. خوردميو تنوع هنرها اين تجمع

و صنعتي را در محله اي خاص خود فراهم آورده بود در. تمركز نيز خود زمينه استقرار هر پيشه از جمله
و در سمرقند محله اي با نام آهنگران وجود داشت هرات محلاتي به نام قالي واعظ(بافان، شماعان

اين در حالي بود كه در برخي از اين شهرها ). 170: 1363؛ شامي، 55،56: هروي، بي تا، حصه اول
و بعضاً چند هايي شاخص در بعضي شاخه وجود چهره هاي هنري سبب شده بود تا آن مناطق با نام يك

و بنايان شهرهايي چون شيراز،. هنر يا صنعت خاص شناخته شوند چنان چه در اين دوره معماران
و يزد از  و ويلبر،.(بيشترين ميزان شهرت برخوردار بودنداصفهان البته توجه) 658-663: 1374گلمبك

و فعاليت پيشه  به اين نكته ضروري است كه بر خلاف نظر پاره اي از نويسندگان، محل اصلي سكونت
و صنعت ج1356راوندي،(گران پيوسته در داخل شهرها نبوده است وران ؛ بلكه در طول تاريخ)3:348،

و صنايعي نيز وجود داشته اند كه خاستگاه روستايي و-ايران هنرها و حاصل اختلاط  ايلياتي داشته
و روستايي بوده (اند همجوشي فرهنگ جامعه شباني هنر قاليبافي تا پيش از دوره) 488: 1359پرهام،.

و از جمله در دوره تيموريان از چنين خصوصيتي برخوردار بود . صفويه
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و صنعت:1نمودار  گران در جامعه عصر تيموريان عوامل مؤثر بر موقعيت هنرمندان

 طبقه اجتماعي
هاي مشترك، منزلت اجتماعي طبقه اجتماعي بخشي از جامعه است كه به لحاظ داشتن ارزش

و ديگر دارايي معين، فعاليت و ساير هاي دسته جمعي، ميزان ثروت هاي شخصي، آداب معاشرت
د (باشندمي هاي جامعه متفاوت يگر بخشخصوصيات مشترك با از)7: 1352گورويچ،. اين مفهوم يكي

و جايگاه اجتماعي افراد در جامعه ملاك بدين. توان مدنظر قرار دادمي هايي است كه در ارزيابي موقعيت
ومي ترتيب در اين جا  توان اين پرسش را مطرح نمود كه آيا در جامعه عصر تيموري تقسيم بندي

راس و ملاكي آنمي لسله مراتب اجتماعي خاصي وجود داشت؟ در اين صورت اولاً چه معيار توان براي
و صنعت و ثانياً هنرمندان گرفتند؟ در ابتدا ذكر اين نكتهمي گران در كدام دسته قرار در نظر گرفت

ا و روپاي قرون وسطي ضروري است كه در ايران عصر تيموري طبقات به آن معنا كه در ايران باستان
از. بوده، وجود نداشته است و هر كس در واقع يكي از تأثيرات كيش اسلام در ايران حذف طبقات بود

و صنفي  و مذهبي نايل شودمي هر نژاد بر حسب كيفيت. توانست به بالاترين درجات كشوري، لشكري
و نوع مشغله،  خاندان شاهي، نظاميان، ديوانيان، توان جامعه عصر تيموريان را به پنج گروهمي زندگي

و عامه مردم تقسيم نمود و صنعت در ميان همه اين طبقات وجود. روحانيان و اشتغال به هنر گرايش
و صنعتداشت بدين ترتيب هنر را مندان  در رديف يا مرتبه اجتماعي خاصي توانمينگران اين دوره

و. قرار داد و كتبي كه در دوره تيموريان  پس از آن يعني دوره صفويه به نگارش درآمده نيز در منابع
و. مراتب اجتماعي متفاوتي براي اين قشر در نظر گرفته شده است و علما برخي آنان را در رديف فضلا
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و اعيان شهري قرار داده اند گروهي نيز آنان را به عنوان اهل مراد شناخته. برخي ديگر در زمره اشراف
ج1387؛ يزدي، 265: 1372خواندمير،(اند در بين اعضاي خانواده سلطنتي شاهزادگاني چون ). 1:562،

و آنها را  و ابراهيم سلطان فرزندان شاهرخ در هنر خوشنويسي صاحب سبك بودند بايسنغر ميرزا
هاي فرادست جامعه، امرا در ميان جايگاه. توان در جايگاه هنرمندان برتر جامعه تيموري قلمداد نمودمي 

و صنعتي دستي داشتند يي هم بودند كه در برخي از شاخهو وزرا امير محمد صالح پسر امير. هاي هنري
و موسيقيو امير حبيب) از امراي سلطان ابوسعيد(نور سعيد  االله پسر مير حيدر به ترتيب در خوشنويسي

، 110: 1363ي، نوائ(و خواجه عبداالله مرواريد، وزير سلطان حسين بايقرا در خوشنويسي سرآمد بودند 
ج1372؛ حافظ ابرو، 112 و داراي منزلت والاي اجتماعي ). 2:959، روحانيان از ديگر اقشار متشخص

و صوفيان همه به اين گروه. بودند كه در زمره اعيان شهري به شمار مي آمدند علما، سادات، مشايخ
و هنر بودهاي بارز دوره تيموريان وجود پيوندي نزديك از ويژگي. تعلق داشتند طبيعتاً اين. بين دين

و اشتغال برخي از روحانيون به شاخه و صنعت پيوند باعث گرايش از جمله. گرديدمي هاي مختلف هنر
و صنعت) يعني شيوخ فرقه نقشبنديه(غالب شيوخ خواجگان بخارا  و به اهل حرفه گران انتساب داشتند
و صنعت ب در ميان پيشه وران از.ه دست آوردندگران نفوذ فراواني و سيد امير كلال خواجه علي رامتيني

و كوزه گري اشتغال داشتند در. شيوخ اين فرقه در قرن هشتم هجري به ترتيب به صنعت بافندگي
. مورد خود خواجه بهاءالدين محمد نقشبند هم برخي معتقدند كه به حرفه نقشبندي مشغول بوده است

سيد مرتضي صحاف، مولانا ميرعلي هروي خطاط،) 207: 1369؛ زرين كوب، 112، 111: 1391منز،(
و صنعت مير ابراهيم قانوني موسيقي و يعقوب بن سراج شيرازي خطاط از ديگر هنرمندان گران دان

(روحاني مسلك تيموريان بودند مطالب مذكور شايد)74: 1384؛ سام ميرزا صفوي، 139: 1379نوائي،.
و فقط اين انديشه را در ذهن تداعي  و صنعتي اشرافي بوده و صنعت دوره تيموريان، هنر نمايد كه هنر

ولي اين انديشه، پنداري باطل است زيرا هنرمندان طبقه. هاي بالاي اجتماع تعلق داشته است به لايه
و هنرمندان طبقه روحاني، ديواني، خاندان  عامه از فراواني بيشتري در جامعه اين عصر برخوردار بوده اند

و نظاشا و صنعت در اين دوره حتي در بين پايين. گرفتندمي به ترتيب در مرتبه بعد قرارمي هي هنر
. نيز به اين امر اشتغال داشتندمي ترين سطوح جامعه هم رخنه كرده بود چنان كه افرادي با خاستگاه غلا

و معماري مورد استفاده قرار گرفتند در اين رده قرارمي بيشتر كارگراني كه در كارهاي ساختماني
تصويري از معماران زمان تيموريان يافت شده كه توسط كمال الدين بهزاد از استادان نقاشي. داشتند

و(بر روي بدن. در اين تصوير معماران به ساخت قصر خورنق مشغولند. اين دوره ترسيم گرديده است دست
شد) پا بهميه وجود دارد كه احتمال سه نفر از اين افراد علامتي شبيه به نعل داغ رود اين علامت مربوط
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(پرداخته اندمي غلاماني باشد كه به عملگي و ديگران، 208: 1381پوليا كووا،. در) 155: 1389؛ ميرجعفري
) غلام قاضي شرف الدين عبدالمجيد قمي(بين خوشنويسان اين دوره نيز افرادي چون مولانا شرفي مملوك

و نستعليق مهارت داشت. اشتنددمي خاستگاه غلا و در نگاشتن خط ثلث (اصل وي از حبشه بود لسان.
و صنعت در اين دوره حتي محدود به مردان نبود)25: 1366الملك، به اشتغال به هنر ؛ بلكه زنان نيز بسته

و علاقه خويش به شاخه اي از آن مشغول بودند كاتبي وجود از جمله در شيراز در دوره تيموريان زنان. ذوق
و  و در اين ميان زنان بي سوادي نيز در كشيدن تصاوير و نگارش كتب مشغول بودند داشتند كه به استنساخ

(كردندمي نقاشي كتب همكاري  و ملا فاطمه)62: 1378داني،. مهربانو بيگم دختر عمر شيخ ميرزا بهادر
(دندسلطان دختر ملا مقصود يزدي هم از زنان خوشنويس اين دوره بو ؛ 3:398،ج1385مستوفي بافقي،.

)765: 1355حبيبي،
و صنعت سهمي گران اين دوره را بر اساس محل فعاليت در يك تقسيم بندي ديگر هنرمندان توانيم به

و صنعت و درباري گروه هنرمندان در. بازاري تفكيك نماييم- گران درباري، بازاري و دسته اول در دربار
و القابي برگرفتهمي خدمت سلاطين به سر  و عناويني همچون سلطاني، شاهي و معمولاً داراي القاب بردند

و شاهزادگان همچون بايسنغري  منتسب به سلطان(، حسيني)منتسب به بايسنغر ميرزا(از نام سلاطين
گ. بودند) منتسب به اسكندر بن عمر شيخ(و اسكندري) منتسب به شاهرخ(، شاهرخي)حسين بايقرا روه اين

و كتابخانه در كارگاه و سفارشات حكومتي ها هاي سلطنتي زير نظر شخصي به نام كلانتر به تهيه مايحتاج
و صنعت. مشغول بودند از علاوه بر كلانتر كه رياست كل هنرمندان گران دربار را بر عهده داشت، هر دسته

و صنعت نقاشان، رئيس) كلانتر(رئيس گران نيز داراي رئيسي مختص به خود بودند مانند هنرمندان
و شاگردان از ديگر سلسله مراتب موجود. قالي بافان) كلانتر(ارمك بافان، رئيس) كلانتر( استادان، دستياران

(شدندمي هاي سلطنتي محسوب در كتابخانه ج1357باخزري،مي نظا.  ,Thackston؛ 261- 1:264،
2000:42-44(

 كلانتر كل
 رؤساي جزء

 استادان
 دستياران
 شاگردان

و صنعت:2نمودار  گران درباري در دوره تيموريان سلسله مراتب هنرمندان
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و صنعت ها آنها در حجره. گران اين دوره بازار بود محل اصلي فعاليت دسته اي ديگر از هنرمندان
و عرضه محصولات خود مشغول بودندو دكان و برخي از آنان حتي. هاي خويش به توليد  صاحب مغازه

و به منظور فروش به بازار و آثار خود را در منزل توليد كرده و محصولات دكان مستقلي در بازار نبوده
و پيشه. نمودندمي عرضه  و صنعت، حرفه در زمره اين گروه افرادي نيز قرار داشتند كه در كنار هنر

و از اين طريق امرار معاش  و مولانا كمال. كردندمي ديگري در بازار اختيار كرده الدين يزدي خطاط
و ارده و كاسه عصار، خواجه علي اصفهاني نقاش اين. گر از جمله اين افراد بودند گر، مولانا ماني خطاط

و صنعت و اهل حِرَف قرار داشتند كه از آنها با عنوان گران در رديف پيشه دسته از هنرمندان وران
و اصحاب جوارح« ، صناع ج1385جويني،(اد شده استي» محترفه ). 47،162: 1363؛ نوائي،1:70،

و صنعت  بازاري نيز چنانچه از عنوان آن پيداست گروهي بودند كه به صورت–گران درباري هنرمندان
و خدمت سلاطين به سر و خدمت به مردممي توأمان هم در دربار و هم در بازار به فعاليت بردند

و نساجيمي اين گروه از جمله. مشغول بودند توان به ابواسحاق اطعمه اشاره نمود كه در بازار حلاجي
و ملازم اسكندر سلطان بودمي  و در دربار نديم ). 276: 1345؛ فخري هروي، 167: 1386آژند،(كرد

و مورخان معمولاً صنعت لازم به ذكر است كه در متون تاريخي دوره را هاي مختلف، نويسندگان گران
و جدا از هنرمندان قرار داده انددر  و اهل حرف آنان صنعت. گروهي متمايز گران را در رديف پيشه وران

و هنرمندان را از اين گروه و(اگر چه در حالت كلي اين دو گروه. ها جدا دانسته اند قرار داده هنرمندان
را داراي حوزه) گران صنعت و هنر ازمي هاي فعاليت متفاوت هستند و جدا نمود ولي توان  صناعت متمايز

و مرتبه اجتماعي قرار دادمي تسامحميكريان با در دوره تيمو اين. توان اين دو گروه را در يك رديف
و صنعت و مصداق بيشتري امر به ويژه درباره هنرمندان ازمي گران درباري نمود يابد زيرا اين گروه

و صنعت ونگران با اشتغال در كانو هنرمندان و مشاركت در خلق آثار متنوع و مراكز فعاليت مشترك ها
و حوزه هاي فعاليت آنان به يكديگر نزديك گرديد به گونه متعدد اختلاط بيشتري با يكديگر پيدا كردند

و به فعاليت  و هم در زمينه صنعت مهارت يافته .پرداختمي اي كه يك فرد هم در زمينه هنر

 وضعيت معيشتي
و معيشتي متفاوتي هستندافراد مخت چنان كه گاه افرادي. لف در يك جامعه داراي سطح زندگي

و مشابه نيز از اين نظر با يكديگر متفاوتند و اجتماعي يكسان و منزلت اجتماعي. با مرتبه شغلي جايگاه
و امنيت شغلي، توانمندي و افراد، سطح درآمد، وضعيت و اجتماعي اشخاص، امكانات هاي فردي
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و چالشيتظرف و محدوديت هاي جامعه و فرهنگي از جمله متغيرهاي ها هاي اجتماعي، اقتصادي
و صنعت. باشندمي تأثيرگذار بر اين امر  گران داراي سطح در جامعه عصر تيموري نيز همه هنرمندان

آن معيشتي يكساني نبودند زيرا همان  در ها در سلسله مراتب اجتماعي، طور كه پيش از اين ذكر شد
و در ميان آنان از همه طيف و مرتبه معيني قرار نداشتند تا سطح و اقشار جامعه از فرادست گرفته ها

و مورخان مختلف نظرات متفاوتي را اظهار كرده. فرودست حضور داشتند در همين رابطه نويسندگان
مي. اند و قرون جديد بنا بر اعتقاد برخي از اين نويسندگان اكثر هنرمندان ايراني در قرون از جمله( انه

و رقت بار داشتند) در دوره تيموريان و زندگي مادي وضعي اسف انگيز (از لحاظ معيشتي راوندي،.
ج1368 و نسخه برداران) 7:549، دانند زيرامي برخي ديگر اين وضعيت نا مساعد را مخصوص وراق

( خوشنويسي كنندآنها مجبور بودند براي تأمين معاش خود صفحات بيشماري را )92: 1368شيمل،.
و تنگدستي ولي گروهي نظير ابن عربشاه معتقدند كه خطاطان در دوره تيموريا ن هيچ گاه دچار زيان

و مردم ماوراءالنهر مردمان سرزمينشدندمين كه زيرا در بين لشكريان تيمور هاي مختلف حضور داشتند
و فرمان د هر يك خط مخصوص به خود داشته و ديگر مطالب مورد ستورها، نامهها، و داستان ها، شعر

بنابراين كساني كه در خطوط گوناگون مهارت داشتند مدام در حال. نوشتندمي نياز خود را به خط خود 
و از اين راه امرار معاش  در يك برآورد كلي ). 322، 321: 1356ابن عربشاه،(كردندمي فعاليت بوده

و صنعتهمه نوع سطح معيشتي در  برخي از آنها از خانواده.شدمي گران اين دوره ديده بين هنرمندان
و اشراف شهري بودند كه در سلسله مراتب حكومتي نيز مناصب بالايي داشتند در. اعيان اين گروه

و صنعت براي آنان جنبه تفنني داشت و اشتغال به هنر در ميان اين گروه. نهايت تمول زندگي كرده
و در نهايت سادگي زندگي افرادي ني ز وجود داشتند كه با وجود تمول، مشرب درويشي را در پيش گرفته

و درويشان مي و رسيدگي به حال مستضعفان و امور عام المنفعه و اموال خود را در راه خير نمودند
و اعيان سبزوا. كردندمي صرف  ر بود كه با از جمله اين افراد خواجه فخرالدين اوحد مستوفي از خطاطان

و نشر و ظرفا حشر و با دراويش، علما . نمودمي وجود ثروت بسيار، زندگي درويشانه اي در پيش گرفته
و صنعت) 443: 1382سمرقندي،( و هنرمندان و در خدمت سلاطين گران درباري نيز كه در دربار

و معيشتي مناسبي بودندمي شاهزادگان به سر  ن گروه از شرايط كاري،اي. بردند داراي سطح زندگي
و كليه مايحتاج زندگي آنها توسط حكومت تأمين و مزاياي خوبي برخوردار بودند دسته.شدمي دستمزد

و صنعت و اي از اين هنرمندان و مستمري مقرر، از انعامات گران درباري گاه علاوه بر دريافت حقوق
و تواناييششدند كه اين پادامي هاي ويژه اي نيز برخوردار پاداش و استعداد ها، يا بر حسب شايستگي

و ديگر درباريان به يك شخص داشتند به او واگذار  و يا بنا بر عنايت ويژه اي كه سلاطين .شدمي فرد



و اسلاممجله پژوهش و تابستان18شماره هاي تاريخي ايران 120 1395بهار

و) 255-1:258،ج1357باخزري،مي نظا( و شاهزادگان با پرداخت دستمزدهاي گزاف گاه سلاطين
و و صنعت نزد خود داشتنداعطاي انعامات شاهانه، سعي در جذب مانند. حفظ استادان معروف هنر

و ابراهيم سلطان در شيراز كه وجوه زيادي از خزانه  و اسكندر سلطان شاهزاده بايسنقر ميرزا در هرات
و ساير اركان دولت. دولت را صرف اين امر نمودند و شاهزادگان و توجه سلاطين اين ميزان ذوق
و صنعت و تيموري به هنرمندان گران سبب گرديد برخي از نوابغ هنري اين دوره كه از لحاظ خاستگاه

و صنعت و مرتبه اجتماعي در پايين ترين مرتبه قرار داشتند به جمع هنرمندان گران درباري راه يابند
و مرفه درباري را تجربه نمايند از جمله اين افراد سلطانعلي مشهدي است كه كودكي. زندگي پر تجمل

درو نوجوا و سرانجام پس از طي سختي يتيميني خود را بهو تنگدستي سپري نمود و مشقت بسيار ها
به. عنوان يكي از اساتيد برتر خط نستعليق وارد دربار شد عبداالله طباخ هروي نيز پس از مدتي اشتغال

و كوشش بسيار به جمع شاگردان جعف و با خواهش ر شغل پدري يعني آشپزي، آن را رها نموده
و از جمله خوشنويسان برتر دربار شاهرخ بايسنقري، كه اغلب از شاهزادگان تيموري بودند، پيوست

(گرديد ج1363بياني،. و صنعت) 360، 2:241و1، كه در خدمتمي گران درباري مادا البته هنرمندان
و به محض كنامي دربار به سر  و مرفه آن بهره مند بودند ره گيري از اين بردند از زندگي پر تجمل

و ساده اي را آغاز  از. نمودندمي خدمات، معمولاً زندگي پر مشقت به عنوان مثال امير شاهي سبزواري
و هنرمندان  و نقاش كاتب، موسيقي(شعرا آن) دان دربار بايسنغر ميرزا پس از مدتي خدمت در دربار از

و عمر خود را به زراعت گذراند و بقيه روزگار  سلطانعلي مشهدي نيز پس از مدتي خدمت.كناره گرفت
و پس از تسلط شيبك خان ازبك بر هرات، به مشهد زادگاه خود بازگشت در دربار سلطان حسين بايقرا

و رنج لنگي آبله در سال  وي در رساله خود تحت.ق درگذشت926و پس از تحمل چند سال بيماري
د و شكايت عنوان صراط السطور از اين برهه از زندگي خود كه و تنهايي سپري شد گله ر بيماري

و مي :نويسدمي نمايد
 بودم از رنج آبلـه خستـــه مدت چند سال پيوستـــه...

 نتوان گفت شعر از اين بهتر خستـه دل وز قوا نمانده اثر
ز خــراب خاصه در مشهد خراب بياب  اوفتــاده خـرابتر
پرو انــدرين درد بي دوا دردا  سشي نكرد مراكه كسي
 مشهدي را كسي چرا پرسد؟ آشنــا حـال آشنــا پرسـد

)29: 1373قليچ خاني،(
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و صنعت و توانمندي در اين ميان هنرمندان و گراني نيز بودند كه با وجود مهارت هاي بالاي فني
و تنگدستي به سر  آن. بردندمي هنري در فقر و گذران زندگي برخي از مجبور به ها براي امرار معاش

و پرداختن به حرفه اي ديگر  و حرفه مورد علاقه خود و حتي ترك هنر فعاليت در چندين زمينه
و موسيقي خواجه يوسف برهان موسيقي. شدندمي  و حافظ پناهي دان، مولانا غباري اسفرايني خطاط دان

(دان در زمره اين گروه قرار داشتند موسيقي ج1356 اهل، ؛يوسف67،77،147: 1363نوائي،. ،1:187 (
و صنعت در اين دوره علاوه بر فقر اقتصادي، گاه با خطرات، محدوديت و چالش اهل هنر هاي ها

و صنعت(فشارهاي مالياتي. ديگري مواجه بودند و)گران غير درباري به ويژه بر هنرمندان ، جنگ
و جعل آثار از و بيماري، نقايص جسماني . ها بودند جمله اين چالشاسارت، مهاجرت اجباري، قحطي

و جنگ ها بر اثر اين لشكركشي. هاي پي در پي بود دوره تيمور دوره لشكركشي به مناطق مختلف
و صنعت و يا به اجبار به سمرقند فرستاده شدند بسياري از هنرمندان از. گران اسارت يافته در دوران پس

و از دست رفتن امنيت در برخي شهرها هاي داخلي بر سر قدرت مرگ شاهرخ نيز ادامه يافتن جنگ
و مناطق امن به ويژه پايتخت و صنعت به شهرها و مراكز حكومتي سبب مهاجرت صاحبان هنر ها

و تثبيت قدرت خويش، اقدام به اخذ علاوه بر اين گاه حكام به منظور تأمين مخارج جنگ. گرديد ها
امي هاي فوق العاده از مردم ماليات . نمودمي مر غالباً فشارهاي زيادي را بر آنان تحميل نمودند كه اين

و صنعت ها معاف بودند ساير اعضاي اين گران درباري كه از پرداخت كليه ماليات به غير از هنرمندان
و شيوع بيماري. ها بودند قشر نظير عامه مردم مجبور به پرداخت اين گونه ماليات هاي همه گير نظير وبا

و صنعتطاعون در برخي شهر پي ها نيز گاه خطرات جاني براي مردم از جمله هنرمندان گران در
و اطراف آن بيماري طاعون فراگير شدكه بر اثر آن 838به عنوان مثال در سال. داشت ق در شهر هرات

: 1373ميرخواند،(دان بزرگ، وفات يافت بسياري از مردم از جمله خواجه عبدالقادر مراغي، موسيقي
اس1167 ج1339فزاري،؛ و نداشتن يك دست از ديگر).2:93، نقايص جسماني نظير لنگي پا

و صنعت محدوديت ها گران در اين دوره بود؛ اما با اين وجود گاه افراد اين چالش هاي برخي از هنرمندان
و از ساير ظرفيت را را تبديل به فرصت نموده و امكانات خويش نهايت استفاده ند عمر مان. كردندمي ها

و در  اقطع كه با وجود نداشتن يك دست، در ميان خوشنويسان دوره تيموري شهرت فراوان يافته
و صنعت).88،89: 1368شيمل،(خطوط مهارت پيدا نمودمي نوشتن تما گران اين برخي از هنرمندان

و دوره ني به ارمغان آورده بودو اعتباري كه اين شهرت براي آنان تيازاتامز به دليل شهرت فراگير خود
و حتي متأخران اين گونه افراد. با خطر جعل آثار خويش توسط ديگران مواجه بودند شاگردان، معاصران

سلطانعلي مشهدي در زمره اين افراد.زدندمي براي دستيابي به منافع شخصي دست به جعل آثار آنان 
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و معاصران وي بر اثر فوايدي كه شهرت. قرار داشت كردمي سلطانعلي براي آنان تضمين شاگردان
و رقعه نسخه آنمي هايي را به نام او رقم ها ها در زمان خود او هم قابل تفكيك زدند كه البته برخي از

(نبوده است و سمرقند)24،47: 1372مايل هروي،. و تسلط ازبكان بر هرات پس از سقوط تيموريان
و صنعت آ بسياري از هنرمندان و چالشمي نهايي كه در دربار فعاليت گران، حتي هايي كردند با خطرات

و بي توجهي دولت. مواجه شدند و برخي ديگر برخي از آنها مورد فراموشي هاي جديد واقع شدند
ميرعلي هروي از جمله خوشنويسان. عليرغم ميل باطني خود مجبور به خدمت در دربار ازبكان گرديدند

ك و اكراه به بخارا فرستاده شد اواخر دوره تيموريان بود ه پس از تسلط ازبكان بر هرات عليرغم بي ميلي
:نمايدمي خود وي در شعري از اين وضعيت اظهار شكايت.و به خدمت ازبكان درآمد

شد عمري از مشق دو تا بود قدم همچون چنگ  تا كه خط من بيچــاره بدين قانون
مــطالب من همه شاهـــان جهــانن و بهراـد خـدر بخارا جگر از شدـر معيشت  ون
امــاين بلا بر سـرم از حسن خط آم شد روزـد؛  وه كه خط سلسله پاي من مجنـون

)266: 1336رياضي،(
و ويژگي  هاي اخلاقي اعتقادات مذهبي

و فرهنگي سايه انداخته بود . در دوره تيموريان روح مذهبي بر مسائل گوناگون سياسي، اجتماعي
س و بزرگان تعصب لاطين تيموري در دين يا تظاهر آنان به دينداري، فزوني يافتن حرمت سادات، علما

و كشورگشايي ها به ويژه در دوره تيمور، دين در جامعه، دستاويز قرار دادن دين براي انجام فتوحات
و مبا و علما، برگزاري مجالس ديني و مشايخ حثات مداومت سلاطين بر زيارت مقابر بزرگان دين

و شرعي، تعمير بقاع متبركه، فزوني يافتن روند ساخت ابنيه مذهبي مانند مساجد، مدارس،مي كلا
و گسترش علوم ديني، ظهور نهضت دارالسياده و دارالحفاظ، ترويج  صوفي نظير-هاي مذهبي شيعي ها

و مذهب بر جنبه به. دوره استهاي مختلف زندگي اجتماعي در اين حروفيه، همگي بيانگر تسلط دين
و شدت بيشتري و جامعه در اين عصر عمق و باور مذهبي حكام عقيده برخي از نويسندگان حتي ايمان

(يافته بود و جهت گيري) 109: 1391منز،. يها بالطبع در چنين جامعه اي توجه به اعتقادات ديني
دميمهمذهبي افراد در آثارشان نقش و آثار در ارزيابي جايگاه آنان در جامعه ارد زيرا همسويي افكار

هايي با مضامين ديني نظير آيات قرآن، كاربرد كتيبه. سازدمي آنها با جامعه عصر خويش را آشكار 
و ائمه و ائمه)ع(احاديث پيامبر و عناوين پيامبر در)ع(، اذكار ديني، اسماء االله، القاب و جملات دعايي

و صنعتي، و ساير آثار هنري و تجليد قرآن به تزيين بناها و تذهيب ساخت بناهاي مذهبي، كتابت
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هاي، رشادت)ص(زيباترين وجه، به تصوير كشيدن نقوشي با مضامين مذهبي همچون معراج پيامبر
و مراسم حج، ساخت رحلهاي سنگي قرآن در اندازه در جنگ)ع(حضرت علي هاي بسيار بزرگ، ها

افزون بر اين بررسي عقايد مذهبي. نشانگر همسويي افكار ايشان با فضاي مذهبي جامعه است
و صنعت و همگا هنرمندان ايشان با دو جريان مذهبي رايج در كشور يعنيمي گران اين دوره نيز همراهي

و تسنن را نشان  و در در واقع در ميان اين قشر پيروان هر دو مذهب مذكور وجود. دهدمي تشيع  داشتند
و تساهل به خلق آثار نفيس موارد بسياري آنان عليرغم تفاوت عقيدتي، با مشاركت هم در كمال تسامح

هر چند شواهدي دال بر وقوع پاره اي برخوردها بين هنرمندان سني مذهب با مردم. مشغول بودند
س. شيعي نيز وجود دارد ني مذهب خراسان، روزي در چنان كه غياث الدين محمد خراساني، از هنرمندان

و دشنام  و وي را به دليل بي حرمتي حمام با يكي از اعيان شيعي مذهب مشهد درگيري لفظي پيدا كرد
و عثمان(دادن به خلفاي راشدين  (در همانجا به قتل رساند) ابوبكر، عمر ج1349واصفي،. ،2:228 ،

239 (
ازمي مذهب برخي از هنرمندان اين دوره را طريق ارتباط نسبي آنها با برخي از جريانات توان

به عنوان مثال نسب آق ملك بن جمال الدين معروف به امير شاهي. مذهبي شناسايي نمود–سياسي
و خطاط اين دوره، به سربداران سبزواري، موسيقي وي از جمله خواهر زادگان. رسيدمي دان، نقاش

و به دلي ل شيعي بودن، تخلص امير شاهي را در شعر براي خود خواجه علي مؤيد رهبر سربداران بود
(برگزيده بود ج1349روملو،. و قرائت قرآن، مدح ائمه) 330، 11:329، علاوه بر اين تسلط بر حفظ

و مدد جويي از ائمه، بست  دوازده گانه شيعه در قالب اشعار مذهبي، انجام نذورات مذهبي به قصد توسل
و تزكيه نفس،)ع(الرضا حرم امام علي بن موسينشيني در حرم ائمه شيعه نظير به قصد تذهيب

و عناوين مذهبي برگرفته از نام ائمه به منظور اظهار ارادت به آنان نظير غلامعلي  لقب(استفاده از القاب
و جنبه) لقب ميرعلي هروي(و حسيني) سلطانعلي مشهدي هاي معنوي شخصيت از ديگر ابعاد اعتقادي

ص و ج1363بياني،(شوندمي گران اين دوره محسوب نعتهنرمندان تعلق به طبقه سادات ). 2:242و1،
و صنعت از ديگر ويژگي گران تيموري است كه بعضاً ايجاد كننده منزلت اجتماعي براي هاي هنرمندان

آن. آنان بود و برخ در اين رابطه برخي از ي ها نظير يعقوب بن سراج شيرازي از زمره سادات حسني
؛ منشي قمي،26: 1376شيرازي،(آمدند ديگر مانند ميرعلي هروي از سادات حسيني به شمار مي

و تقيدات مذهبي همچنين سبب شد برخي از هنرمندان اين دوره نظير).87: 1359 پايبندي به شريعت
م عبدالحي بغدادي در اواخر عمر دچار وسواس و بسياري از آثار خويش را از . يان ببرندهاي مذهبي شده

و ويلبر،( و محدوديت هايي گاه به دليل محذوريت چنين وسواس)70: 1374گلمبك هايي ايجاد ها
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و هنر خويش با آن مواجه بودند مي و فقهي در حرفه چنان كه در اين. شد كه هنرمندان از لحاظ ديني
از انسانبه ويژه) داراي روح(رابطه مجسمه سازان از ساخت مجسمه موجودات جاندار  و نقاشان ها

و معياري براي حتي گاه چنين محدوديت. ترسيم سيماي چنين موجوداتي معذور بودند هايي به ملاك
و صنعت آن ارزش گذاري كار هنرمندان و تعيين جايگاه خود در.شدمي ها بدل گران به گونه اي كه

و منزلت اجتماعي،مي دوران اسلا و مذهبان همواره خطاطان از لحاظ حرمت و والاتر از نقاشان  برتر
(شناخته شده اند بر) 111: 1363زكي محمد حسن،. و تقدم كاري نيز آنان مقدم حتي به لحاظ ترتيب

و ارزش. نقاشان بودند و عدم پايبندي به اصول هاي اخلاقي نيز فراتر افزون بر معتقدات ديني، پايبندي
و منزلت از جنبه فردي آن كه معرف نوع شخصيت افر اد است، در بعد اجتماعي ملاك تعيين جايگاه

و پرهيز از رذايل. شودمي فرد در جامعه محسوب  و صفات نيك بدين لحاظ آراستگي به فضايل اخلاقي
و مشاهير جهان در عرصه در عرصه. هاي مختلف بوده استو صفات ناپسند پيوسته مورد تأكيد بزرگان

و اثر تلقي شده هنر نيز اين امر از آداب نخست و ماندگاري نام و رمز موفقيت ين در پرداختن به هنرها
و صنعت. است و آداب آن در بين هنرمندان گران دوره تيموريان نيز رواج داشت چنين نگرشي به هنر

و خدمت  و تزكيه نفس، نيكي و پشتكار، راستگويي، قناعت، تذهيب به گونه اي كه صفاتي نظير سعي
و پرهيز و افراد عاري از اين صفات مورد نكوهش واقع شده اندبه خلق و آز، ستايش شده در. از حرص

همين زمينه سلطانعلي مشهدي در رساله صراط السطور خويش در باب خصوصيات اخلاقي لازم براي
: نويسدمي خوشنويسان چنين 

ش شوياي كه خواهي كه خوشنويس و انيس ويــخلق را مونس
خـــت و كرك آرام ز عهد شبــاب بايردــــواب بايد د كـردـوين

گ نيز با نفس بد جــــــــدل كردن  ردنـنفس بد كيــش را زدن
 هيچ كس را بدان نيـــــازاري دارييــنمه با خــــود رواـآنچ...

)82: 1372مايل هروي،(
و صن و اعمال برخي از هنرمندان و ظهور چنين خصوصياتي در رفتار گران اين دوره سببعتبروز

و محبوبيت آنان در نزد مردم شده بود چنان كه سلطانعلي مشهدي به پرهيزگاري، پارسا منشي،. شهرت
و مولانا محمد جامي، برادر نورالدين عبدالرحمن جا و مردمداري دان اين دوره،و موسيقيمي نيكو سيرتي

و قناعت پيشگي در بين مردم نامبردار تامي چنين شهرتي گاه سبب. بودبه درويش مسلكي گرديد
و عناوين خاصي از جانب مردم به برخي از افراد داده شود از جمله خواجه ابوالوفا. القاب

به موسيقيمي خوارز نوائي،.(شهرت داشت» پير فرشته«دان به دليل صفات پسنديده در بين مردم
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تك)49: 1386؛ آژند،9،23: 1363 و تأكيدات وافر بر اخلاق مداري، افرادي نيز ريمالبته عليرغم اين ها
و صفات ناشايستي چون  و متصف به رذايل اخلاقي وجود داشتند كه از اين گونه صفات بي بهره بوده

و تجمل گرايي بودند و تكبر، طمع ورزي، شرابخواري، شهوت پرستي، پرخاشگري در اين رابطه. عجب
و موسيقي و تكبر، مولانا صاحب بلخي موسيقيدان مولانا بنايي خطاط دان به طمع به داشتن عجب

و ورزي، مولانا صدر كاتب به شرابخواري، غياث الدين محمد خراساني موسيقي دان به شهوت راني
(خضرشاه استرآبادي خوشنويس به پرخاشگري در بين مردم معروف بودند ) 122، 16،60: 1363نوائي،.

و در نتيجه گوشه هاي بالطبع بروز چنين ويژگي و جايگاه وي در نزد مردم ي در فرد، در تنزل منزلت
و انزواي وي مؤثر بودند . نشيني

و سوابق علمي  تحصيلات
و صنعت گران دوره تيموريان به دليل اشتغال در آغاز امر شايد چنين به نظر برسد كه هنرمندان

و دانش ند و نبود فراغ بال، توجه چنداني به علم بسياري از آنان. اشتند؛ اما حقيقت چنين نيستروزمره
و فرهيخته و قابليت افرادي فاضل و از توانمندي تسلط بر علوم. بالايي برخوردار بودندميعل بوده

و  و انجام اختراعات و تربيت شاگرداني متخصص در علوم مختلف مختلف، تأليف كتب علمي، تعليم
و. سازدمي آنان را در جامعه نمايانو منزلت والاي علمياز مواردي است كه جايگاه ابداعات علمي تعدد

و ادبيات حكايت هنرمندان در تذكرهمي فراواني اسا و كتب ادبي اين دوره از تمايل اغلب آنان به شعر ها
و. دارد نمونه اين كتب مجالس النفايس امير عليشير نوايي است كه به وفور از اين هنرمندان شاعر

ه و ادبيات در جامعه. نرمند ياد كرده استشاعران و رواج گسترده شعر اين فراواني خود حاكي از شيوع
و هنرمندان از سوي ديگر است و تعامل تنگاتنگ ادبا و ادب از يك سو و پيوند نزديك هنر . اين عصر

 عصر در زمينه علوم ديني نيز هنرمندان صاحب نظري چون مولانا شمس الدين محمد الحافظ در اين
(ظهور نمودند كه علاوه بر قرائت، در زمينه حفظ قرآن نيز مهارت داشتند ) 285: 1357كاتب يزدي،.

و نجوم نيز در اين دوره شاهد ظهور هنرمندان و تجربي همچون منطق، هندسه، مكانيك علوم عقلي
و مولانا قاسمعلي زركوب نظير غياث الدين محمد خراساني، موسيقيمي صاحب نا ( بوددان، واصفي،.

ج1349 عل) 240: 1379؛ نوائي، 2:219، وم مختلف جنبه ديگري از شخصيت تأليف كتاب در زمينه
و صنعتميعل كتاب معارج النبوه اثر مولانا معين الدين. سازدمي گران اين دوره را آشكار هنرمندان

و تاريخ بلده هرات اثريم الفراهي خطاط، منشĤت جلال الدين يوسف بن شهاب الدين عبداالله جا خطاط
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(گرددمي مولانا معين الدين محمد خطاط شواهدي از تلاش آنها در اين زمينه محسوب زمچي.
ج1339اسفزاري،  و تدريس كه گاه سبب تشكيل حلقه) 222، 208: 1379؛ نوائي، 2:386، هاي درس

و  و علاقه مندان از نقاط دور گرديد،مي نزديك نزد اساتيد هنرمند جذب حجم قابل توجهي از شاگردان
و اعتبار سند  و ابداعاتي نيز. آنان در اين دوره استميعلديگري در اثبات وجهه علاوه بر اين، اختراعات

و صنعت آن به دست هنرمندان ها در كتب تاريخي اين گران اين دوره صورت پذيرفت كه برخي از
بهمي از جمله. دوران ثبت شده اند ساعتي اشاره كرد كه توسط مولانا محمد نقاش براي كتابخانه توان

پيكري چوبي كه در درون اين ساعت تعبيه شده بود گذر ساعات شبانه. امير عليشير نوايي ساخته شد
(ساختمي روز را با نواختن موسيقي مشخص  را) 223، 222: 1379نوائي،. كاربري ساعت زمان سنج

چنان چه در راستاي ضلع شرقي مسجد ميدان سنگ. توان مشاهده نموديم در معماري اين دوره نيز 
عمارت كوچكي به نام وقت الساعه ساخته شده بود كه علت نام گذاري آن وجود)ق867-68(كاشان 

(يك ساعت مكانيكي در ايوان ورودي اين بنا بود و ويلبر،. )554: 1374گلمبك

و مقبوليت اجتماعي  ميزان شهرت
و شناخت جامعه از يك فرد يا گروه خاص دلالت داردشهرت اج همه. تماعي بر ميزان توجه، اقبال

و  و عوامل افراد به يك ميزان از اين خصيصه برخوردار نيستند چرا كه شهرت پديده متغيري است
يا زمينه و و اكتسابي همچون داشتن مهارت در انجام فعاليتي خاص هاي گوناگوني اعم از عوامل ذاتي

و ضعف آن در افراد مختلف مؤثرند و شدت . برخورداري از خصلتي شاخص در شكل گيري، ماندگاري
و هم به واسطه و علاقه فطري انسان به زيبايي و صنعت، هم به دليل وجود ذوق مقوله هنر
و در طول تاريخ مورد توجه بوده است و روزمره جوامع انساني همواره .پاسخگويي آن به نيازهاي مادي
و و فرودهايي همراه بوده به طوري كه در مقاطعي حالت فراگير البته اين توجه پيوسته با فراز

و مهم در اين زمينه محسوب. تري به خود گرفته استمي عمو دوره تيموريان از جمله مقاطع حساس
و صناعت به مراكز در اين دوره. شودمي  وميرستوجه به هنر در بين نظير دربار محدود نبوده

كه. اقشار جامعه گسترش يافته بودمي تما و غير به گونه اي وميرس بازارها از مراكز مدني اجتماع
و صنعت نه. شدندمي گران محسوب هنرنمايي هنرمندان و صنعتي اين دوره نيز بسياري از آثار هنري

و مقبوليتي تام برخوردار شدند اد تنها در زمان خويش از شهرت و؛ بلكه در وار بعدي هم مورد تحسين
و آوازه بسياري از سازندگان. تقليد اهل فن قرار گرفتند توليد چنين آثار ماندگاري، خود زمينه بقاي نام
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و اين آثار نظير بهزاد، ميرك، سلطانعلي مشهدي، ميرعلي هروي، جعفر بايسنغري، قوام الدين شيرازي
و محبوبيت اين.ه تا زمان حاضر فراهم نمود؛ بلك عبدالقادر مراغي را نه تنها در آن عصر گاه شهرت

و شاگرديمي افراد چنان فراگير  و صنعت تبديل شده شد كه منزل آنها به محل گردهمايي بزرگان هنر
قل. گرديدميو تلمذ در نزد آنان مايه مباهات استادان بزرگ  و استاد سلطانعلي مشهدي خوشنويس

اي محمد موسيقي (ن بزرگان قرار داشتنددان در زمره به همين نسبت) 2:78،241و1،ج1363بياني،.
و تأثر شديد جامعه را فراهم  كهمي مرگ چنين افرادي نيز در بسياري از موارد زمينه تأسف كرد تا جايي

و حضيره هاي گوناگوني همچون برگزاري مراسم تعزيت، سرودن مرثيه آنان به شيوه و ساخت بارگاه ها
دان معروف، چنان كه نوشته اند پس از مرگ استاد حسن نائي، موسيقي. نمودندمير را ابراز اين تأث

:شاعري با تضمين بيتي از مثنوي مولوي چنين سرود
 كندمي بشنو از ني چون حكايت شرح هجر شاه استادان حسن
ز هم  كندمي ــايت ها شكـ از جــدائي بند بند او جــــدا گشته

ج1384قت، حقي( ،1:314(
و صنعت و تجمع هنرمندان گراني مشهور در يك ناحيه يا شهر زمينه افزون بر اين گاه حضور

و شهرت آن شهر در ميان ساير شهرها را فراهممي اقبال عمو در. نمودمي مردم به حرفه يا هنري خاص
و موسيقي نه اين خصوص سمرقند دوره الغ بيك به كانون تجمع خوانندگان داناني بدل شده بود كه

؛ بلكه نظر تنها زمينه گرايش اقشار مختلف اين شهر حتي طبقات مذهبي را به موسيقي فراهم نمودند
و صاحبان قدرت بلاد ديگر را نيز به خود جلب كردند البته همه)38: 1378مايل هروي،.(ثروتمندان

و صنعت و شناخته شده نبودندگران اين دوره به يك ميزان نزد مردم هنرمندان چه بسيار. مشهور
و در همين حال نيز از دنيا رفتندمي افرادي كه در نهايت گمنا بدين لحاظ در بررسي ميزان. زيسته

و صنعت و محبوبيت هنرمندان و تخصص شهرت گران اين دوره عوامل گوناگوني چون ميزان مهارت
و شناسايي هنر  و آنان، ميزان تلاش فرد براي معرفي و توجه جامعه و ميزان اقبال خويش به جامعه

و هنر ايشان را  . توان مد نظر قرار دادمي حكومت به اين قشر
و صنعت و تخصص بيشتري در حرفه خود هستند بديهي است هنرمندان گراني كه داراي مهارت

مه. از شانس بيشتري براي شناخته شدن در جامعه برخوردارند ارت بالاي برخي از در دوره تيموريان نيز
و صنعت و شهرت ايشان را در نزد مردم فراهم نمود هنرمندان ؛ بلكه سبب گران نه تنها زمينه شناخت

و درباريان از آن و حمايت اشراف و. ها گرديد جذب آنان در دربار تلاش براي كسب تخصص بيشتر
و صنعت ك هنرنمايي در اين زمينه نيز در بين هنرمندان ه معمولاً با يكديگر در رقابت بودند گراندرباري
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و هنر مهارت يافتند.شدمي بيشتر ديده البته. به گونه اي كه برخي از آنان بدين واسطه در چندين حرفه
و آوازه خويش را با گذر از رنج و مشقت در اين ميان افرادي هم وجود داشتند كه شهرت هاي فراوان ها

و معنويو بدون پشتوانه و حتي بدون بهره گيري از محضر استادي توانمند در برهه اي از هاي مادي
نمونه اين افراد سلطانعلي مشهدي است كه عليرغم تحمل. حيات هنري خويش، به دست آوردند

و شبانه روزي خود،مي هاي زياد در زندگي خويش همچون يتي سختي و تنگدستي بر اثر تلاش مستمر
و اجتماعي گرديدموفق به كسب جايگاه والايي هم و هم در عرصه سياسي اي. در عرصه هنر دسته

و ديگر از هنرمندان اين دوره نيز محدوديت و نقايص جسماني خويش را به فرصتي براي ايجاد ها
هاي مختلف خطوط عمر اقطع كه با وجود نداشتن يك دست در كتابت شيوه. كسب شهرت بدل نمودند

و به همين دليل توانس ت نام خود را در زمره خوشنويسان برجسته اين دوره ثبت نمايد، در تبحر داشت
(گيردمي شمار اين هنرمندان قرار كه)88،89: 1368شيمل،. البته توجه به اين نكته ضروري است

و شناسايي آن به ديگران، هميشه هم عاملي براي  و تخصص صِرف، بدون تلاش براي معرفي مهارت
نشهرت يابي در نزد مردم و صنعتمي محسوب و شد چرا كه هنرمندان گراني نيز بودند كه مهارت

تخصص بالايي داشتند ولي جز با به جا گذاشتن خاطره اي در حافظه معدود افراد نزديك به خود، 
و بروز هنر خويش را نزد ديگران نيافتند بدين لحاظ برخي از هنرمندان اين دوره چون. مجال ظهور

و و مداد الخطوط به سلطانعلي مشهدي  ميرعلي هروي با نگارش رسالات هنري نظير صراط السطور
و قابليت. اقداماتي در اين راستا دست زدند از اقدام به نمايش مهارت هاي هنري خويش در ملأ عام

و صاحب اثر  نيشابوريميسياقدام مولانا. به سايرين بودديگر طرق مؤثر در معرفي اثر
و نستعليق نويس عهد شاهرخ، در نگارش،)نيشابوريمينسي(  مكتوب ده سطري در مدت 120 شاعر

و نگارش چهار حكايت از خمسه نظا و سرودن درمي يك شبانه روز از طلوع تا غروب خورشيد
(حضورعامه مردم از معدود مواردي است كه بيشترين تأثير را در شهرت وي به دنبال داشته است عالي.

)57: 1369افندي، 
و صنعت گران بيش از پيش شايع گشت كه اين همچنين در اين دوره امضاي آثار توسط هنرمندان

و شأن هنرمند در جامعه بود امر نه تنها موجد اصالت اثر چنان.؛ بلكه در بسياري از موارد معرف جايگاه
و كه كاربرد عبارت كَتَبه در امضاي خطاطان اين دوره بيانگر جايگاه استادي ايشان هدوو عبارات س

و. آنان بودشاگرديمشقَه نشانگر درجه و عناوين به كار رفته توسط هنرمندان همچنين القاب
و شاهزادگان بود صنعت و نزد سلاطين و منزلت آنان در دربار هر چند. گران درباري گوياي ميزان قرب

 العبد الفقير، الاحقر، الضعيف الراجي الي در اين ميان افرادي نيز وجود داشتند كه القابي همچون العبد،
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و خشوع در مقدمه نام خود به كار (بردندمي رحمه االله، العبد المذنب را از سر خضوع ، 1363بياني،.
و نسخ خطي بر جاي) 2:43،72،106و1ج تصاويري نيز كه از هنرمندان اين دوره در برخي از آثار

ي نمونه اين آثار نسخه. كي از عناصر مهم آثار هنري حكايت داردمانده است از تشخص آنان به عنوان
و نقاش اثر ديده  (شودمي خطي شاهنامه بايسنغري است كه در آن تصاوير كاتب، مذهب زكي محمد.

و صنعتگر براي كسب شهرت،)76: 1363حسن،  نكته ديگر آن كه افزون بر تلاش فردي هنرمند
ش و توجه جامعه به حاميزان اقبال و . داردميمهصل كار وي نيز در اين امر نقش خصيت، تلاش

و صنعت و اظهار حمايت اقشار مرفه از هنرمندان و ادبي گران، توجه به زندگينامه آنان در آثار تاريخي
و هنرمند در عصر خويش تا  و منزلت هنر و ادباي اين دوره در باب مقام نظر برخي از نويسندگان

و. باشدميه حدودي گوياي اين توج در اين باره حاميان به ويژه درباريان با ايجاد شرايط مساعد
و بروز خلاقيت و معنوي لازم براي هنرنمايي و قابليت بسترهاي مادي بي ها هاي فرد، زمينه خلق آثار

و معروفيت هنرمند را فراهم  و در نتيجه شهرت نا. نمودندمي بديل همچونمي حضور چهار هنرمند
و مولانا خليل مصور در دربار شاهرخ كه بخشي از عبدا لقادر مراغي، يوسف اندكاني، قوام الدين شيرازي

(هاي درباري بودند، شاهدي بر اين مدعاست شهرت خويش را مديون حمايت ) 340: 1382سمرقندي،.
و صنعت و اطلاعا در اين دوره همچنين زندگينامه هنرمندان تي كوتاه از گران در محور توجه قرار گرفت

و ادبا وارد تاريخچه و تذكره زندگي آنان در كنار نام امرا، سلاطين، عرفا (ها گرديد ها ) 225: 1387آژند،.
و و منزلت برخي از اين هنرمندان ضمن اين كه در شماري از اين كتب اظهار نظرهايي نيز در باب مقام

و اهميت كار آنان صورت گرفت  بارهدررقندي در تذكره الشعراي خودسماز جمله دولتشاه. ارزش
: نويسدمي مهارت امير شاهي سبزواري در نقاشي چنين

را گر به چين از قلمش نسخه تصوير برند  تا چِها روي دهد در فن خود ماني
)427: 1382سمرقندي،(

و هنر را چنين به تصوير و اهميت فرهنگ :دكشمي ظهيرالدين مرعشي نيز در اثر خويش، ارزش
مغــد پاكيــچه گفت آن خردمن نغــيكي داستان زد به گفتزــزه زــار

و سست و زارست د روان تندرستــبه فرهنگ باش كه هر بي هنر خوار
)321: 1333مرعشي،(

و و در نتيجه شهرت و هنرمندان، نشان از شناخت جامعه از اين قشر اين ميزان توجه به هنر
ومي در اينجا اين سؤال پيش. عه داردمقبوليت آنان در اين جام  دوره اين گران صنعتآيد كه هنرمندان

و منزلت در جامعه برخوردار بوده اند؟ به عبارت ديگر كدام دسته از به لحاظ صنفي از چه ميزان شهرت
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و منزلت اجتماعي از جايگاه بالاتري در جامعه برخوردار بوده اند؟ آيا اصناف هنري به لحاظ شهرت
و دلايلي را براي اينمي ساساًا و تأخري را در نظر گرفت؟ در اين صورت چه معيارها توان چنين تقدم

 به توانمينري است كه در يك جامعه هيچ گاه توان در نظر گرفت؟ در ابتدا ذكر اين نكته ضرومي امر 
و بالاتر دانست زيرا هر هنري و مطلق هنري را از هنر ديگر برتر ها در جايگاه خود ارزشصورت قطعي

و زير مجموعه دقيقاً مانند ساير مؤلفه.و كاربردهاي خاصي دارد هاي فرهنگ يك كشور كه هر كدام ها
و زمينه و بنا بر مقتضيات هاي تاريخي همچون داراي جايگاه ويژه اي هستند؛ اما در يك دوره تاريخي

ا توجه اقشار بهره و اجتماعي، مند جامعه، حضور پررنگ يك قشر خاص ز هنرمندان در جايگاه سياسي
و جواب و سياسي گو بودن يك هنر خاص در برابر ضرورت كاربردي بودن هاي فرهنگي، اجتماعي

و يا يك صنف خاص از هنرمندان نسبت به ساير رشته و اصناف جامعه، يك حرفه يا رشته هنري ها
و رونق در دوره تيموريان نيز. يابدمي موقعيت نسبتاً بهتري  با توجه به شواهدي همچون تأسيس

در هاي سلطنتي به مثابه كانون كتابخانه و هنرمندان، توجه به هنر كتابسازي و پرورش هنر هاي آموزش
و اين مراكز، تأكيد بر انتصاب اغلب مقامات ارشد هنري نظير رؤساي كتابخانه ها از بين نقاشان

بمي خطاطان، كثرت اسا و خطاطان در تذكرههنرمندان كتابساز و تاريخچهه ويژه نقاشان ها، فراگيري ها
و تأخر  و تقدم و صحافي در بين طبقات مختلف به ويژه عامه مردم هنرهايي چون خطاطي، نقاشي

كهمي به شاه،) كلانتر(فهرست اصناف موجود در گزارشات مكتوب رؤساي هنرمندان  توان اظهار داشت
و اصناف فعال در  و حرمت كتابسازي و صحافان از شهرت اين حوزه چون خطاطان، نقاشان، مذهبان

و. نسبتاً بالاتري در جامعه نسبت به ساير اصناف برخوردار بوده اند تقدم جماعت كاتبان، نقاشان
هاي هنري توپقاپي سراي در استانبول نيز مجلدان بر ساير حرف در دفاتر اهل حرف مربوط به كارگاه

(عاستشاهدي بر اين مد و ديگران،. اين مطلب)86Uzunçarşılı-1986:23,؛4: 1390فرخ فر
هايق با الگو برداري از كارگاه10با توجه به اين نكته كه مشاغل مختلف دربار استانبول در آغاز سده 

.باشدمي هنري ايراني شكل گرفته بودند، قابل تصديق 

 نتيجه
و صنعت و موقعيت هنرمندان ن در جامعه عصر تيموري از لحاظ خاستگاه، طبقه، گرا بررسي مقام

و سوابق هاي اخلاق وضعيت معيشتي، ويژگي و اعتقادي، تحصيلات و ميزان شهرت اجتماعيميعلي
و صاحبمي نشان يك دهد كه برخلاف ديدگاه اغلب محققان و ساني در نزد نظران، آنان از جايگاه ثابت
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مت مردم برخوردار نبوده اند و ناهمگوني در جامعه؛ بلكه ناسب با معيارهاي مذكور داراي موقعيت متغير
قو چنان. اند بوده و نژادي آنان، گويايمي كه خاستگاه اجتماعي هنرمندان اين دوره افزون بر تفاوت

و بالاي هنرمندان شهرهايي چون هرات، و سهم اثرگذار پراكندگي جغرافيايي آنها در مناطق مختلف
و شيراز در شكلاصفهان، تبري و صنعتي اين عصر ز، خراسان و هدايت جريان هنري گيري، رهبري

و صحت ادعاي اين آمار خود دليلي بر توجه حكومت به ظرفيت. است هاي هنري مناطق مختلف
و صنعت جمع و مناطق است گران از اين سرزمين آوري هنرمندان از لحاظ طبقه اجتماعي نيز تعلق. ها

د و هنرمندان اين وره به طبقات مختلف اعم از اعضاي خاندان سلطنتي، نظاميان، روحانيون، ديوانيان
و جايگاه آنان در جامعه است به تمايز طبقاتي مذكور، اختلاف كمي. عامه مردم بيانگر تفاوت شأن

ان چنان كه به لحاظ فزوني جمعيت هنرمند. توان افزودمي موجود در جمعيت هنرمندان هر طبقه را نيز 
و نظا و هنرمندان طبقه روحاني، ديواني، خاندان شاهي درمي طبقه عامه در بالاترين رده به ترتيب

و به لحاظ محل فعاليت، هنرمندان اين دوره بندي كلي البته در يك تقسيم. گرفتندمي مرتبه بعد قرار  تر
ب-به سه دسته هنرمندان درباري، درباري و بازاري قابل تفكيك .ودند بازاري

به وجود جريان تري به خود ويژه با رشد تشيع در اين زمان جنبه پررنگ هاي متفاوت مذهبي كه
از. گرفت، سبب تفكيك جايگاه هنرمندان متناسب با نوع اعتقادات آنان گرديد در اين رابطه تعلق برخي

بر. اي براي ايشان بود ها به طبقه سادات موجد منزلت اجتماعي ويژه آن  اين كه معيارهاي ديني علاوه
در فراتر از مؤلفه.شدمي گذاري آثار هنرمندان نيز تبديل در ارزش گاه به عنصر مهمي هاي بيروني مؤثر

و گاه تثبيت مرتبه اجتماعي يك هنرمند يا صنعتگر، ويژگي از تعيين و شخصيتي وي اعم هاي دروني
و رذايل اخلاقي نيز سهم مهمي تن فضايل در نظر گرفتن موقعيت اجتماعي. زل آن داشت در ارتقا يا

و عوامل دخيل در آن همچون ميزان  معين براي يك فرد از جمله هنرمند، بدون توجه به ميزان شهرت
و اقبال عمو و شناسايي اين تخصص به جامعه و تخصص، معرفي و اثر وي فرضيهمي مهارت  به فرد

و هنرمندان فعال در اين حوزه در دوره تيموري به ساز به طوري كه هنر كتاب. اي ناقص خواهد بود ي
و رونق كتابخانه بها در اين مراكز، تأكيد بر انتصاب هاي سلطنتي، تهيه نسخ خطي گران دليل تأسيس

و خطاطان، كثرت اسا اغلب مقامات ارشد هنري نظير رؤساي كتابخانه هنرمندانمي ها از بين نقاشان
و تار ساز در تذكره كتاب و تقدم اسا يخچهها اين هنرمندان در گزارشات مكتوب رؤساي هنرمندانمي ها

و هنرمندان برخوردار  و در نتيجه منزلت بالاتري نزد مردم در قياس با ساير هنرها به شاه، از شهرت
. بوده اند
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